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Detailed Abstract
Research Objective: One of the unique characteristics of the Holy Qur'an is its 
reference to various phenomena at a time when many scientific disciplines had yet 
to be discovered. These include descriptions of natural events such as wind and 
rain, entities like the sea, the earth, iron, and plant fertilization, as well as the stages 
of human creation. These references are collectively considered manifestations of 
the Qur’an’s scientific miraculousness (iʿjāz ʿilmī). This study focuses on one spe-
cific aspect of this scientific miracle: the stages of human creation as discussed in 
several Qur’anic verses. On the other hand, among the various methods employed 
in interpreting the Qur'an, the scientific exegesis approach is the only one that de-
liberately engages with such verses. It is worth noting that some Qur’anic exegetes, 
particularly classical ones, do not acknowledge the concept of scientific miracles in 
the Qur’an and consequently do not adopt the scientific exegetical method. This re-
search, however, sets aside such views and instead focuses on exegetes who accept 
both the notion of scientific miraculousness and the scientific exegetical method. 
Interestingly, even among those who share this approach, there exist significant 
differences in interpretation when it comes to the verses on human creation. These 
discrepancies suggest that beyond the exegetical method itself, other critical factors 
influence the outcome, such as the exegete’s theological perspective, their familiar-
ity with contemporary scientific developments, their comprehensive understanding 
of the Qur'an, and their attentiveness to the textual context of the verses. To explore 
these interpretive differences, this study selects one Shiʿi and one Sunni Qur’an-
ic exegete: Ayatollah Makārim Shīrāzī, author of Tafsir Nemūneh, and Shaykh 
Ṭanṭāwī, author of Tafsir al-Jawāhir. The objective is a comparative examination of 
their interpretations of the stages of human creation. The significance of this topic 
extends beyond empirical sciences into religious disciplines, particularly Qur’anic 

1. The article is an extracted article from the Master's thesis of Fatemeh Nadizadeh
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exegesis, given the explicit mention of human creation in various Qur’anic 
verses.
Given the centrality of interpretive methodology in understanding the 
Qur’an, this research focuses on comparing how the two aforementioned 
Qur’anic exegetes engage with the scientific verses related to human cre-
ation. Ayatollah Makārim’s approach to scientific verses is characterized by 
the application of science to understand the Qur'an, rather than deriving sci-
ence from the Qur'an. In contrast, Shaykh Ṭanṭāwī’s methodology centers 
on extracting scientific knowledge directly from the Qur'an.

Research Methodology: This study employs a descriptive-comparative 
approach. Initially, the interpretations of Ayatollah Makārim and Shaykh 
Ṭanṭāwī in Tafsir Nemūneh and Tafsir al-Jawāhir respectively are ana-
lyzed. Their views are then compared to identify points of similarity and 
difference.

Findings: The study reveals that the two Qur’anic exegetes share similar 
views on some terms such as “tumnūn” and “ʿalaq”; however, in most ar-
eas—including the creation of Hazrat Adam and Eve from clay, māʾ dāfiq 
(gushing fluid), nuṭfah amshāj (mixed sperm-drop), and the concepts of 
mukhalaqqah (formed) and ghayr mukhalaqqah (unformed) embryo—they 
differ significantly. The main source of these differences lies in their respec-
tive exegetical methodologies. Ayatollah Makārim’s approach involves em-
ploying established scientific findings to explain the Qur’an while empha-
sizing the context of verses and scientific credibility. Shaykh Ṭanṭāwī, on 
the other hand, seeks to extract scientific knowledge from the Qur’an, often 
elaborating in detail and including personal reflections, sometimes without 
regard to the contextual flow of the verses. Another feature of Tafsir al-
Jawāhir is its reliance on unverified scientific theories, such as Darwin’s 
theory of evolution, which further distinguishes it from Tafsir Nemūneh.

Conclusion: The study concludes that the use of a valid and accurate sci-
entific methodology can help clarify general statements in the Qur’an, aid 
in the interpretation of scientific verses, and unveil aspects of the Qur’an’s 
scientific miraculousness. Conversely, reliance on unreliable scientific 
methods may obscure the intended meaning and diminish the illuminating 
nature of the Qur’an. This research can serve as a valuable resource for 
scholars interested in the intersection of empirical science and Qur’anic 
exegesis.

Keywords: Qur’anic Inimitability, Scientific Exegesis, Stages of Human 
Creation, Tafsīr Nemūneh, Tafsīr al-Jawāhir
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چکیده
در آیاتی از قرآن کریم به مراحل آفرینش انسان اشاره‌شده که در بیشتر موارد با نظریات علم تجربی 
و زیست‌شناســی موافق اســت و خود می‌تواند نشــانه اعجاز علمی قرآن باشــد. یکی از رویکردهای 
مفســران معاصــر نیــز در تفســیر آیات خلقت انســان، تفســیر علمی آیات اســت. باوجود یکســانی در 
رویکرد، شاهد تفاوت در نتایج تفسیر علمی آیات هستیم. بدین‌جهت مسئله مقاله پیش‌رو مطالعه 
تطبیقی »مراحل آفرینش انســان« در تفاســیر علمی معاصر همچون تفاســیر نمونه و الجواهر اســت 
که به روش توصیفی_ تطبیقی به آن می‌پردازد. بنا بر نتایج تحقیق باوجود اســتفاده هر دو تفســیر 
از رویکــرد علمــی، در موارد کمــی مثل معانی »تُمنون« در آیات 59-58 ســوره قیامت و واژه »علقه« 
دارای تشــابه و نتیجــه یکســان هســتند و در غالــب موارد مثل موضــوع آفرینش حضــرت آدم و حوا 
ک، مــاء دافق، نطفه أمشــاج، مُخَلّقــه و غیرمخلقه بودن جنین و مــواردی از این قبیل دارای  از خــا
دیدگاه‌هــای متفاوتــی هســتند. همچنیــن طنطــاوی با اســتفاده از نظریــات علمی همچــون نظریه 
تکامــل دارویــن که امــروزه مخالفان زیادی دارد به تفســیر آیات پرداخته؛ درحالی‌که با ســیاق آیات 

مربوطه سازگاری ندارد.
کلیدواژه‌ها: اعجاز قرآن، تفسیر علمی، مراحل آفرینش انسان، تفسیر نمونه، تفسیر الجواهر.
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1. بیان مسئله
امــروزه دانشــمندان انســان را دارای ابعــاد جســمیِ رفتــاری، شــناختی و عاطفــی 
می‌داننــد و خدابــاوران نیز معتقدند که انســان علاوه بر ابعاد یادشــده دارای بعد 
روحی نیز است. رشد و پیشرفت همه‌جانبه این ابعاد در انسان سالم، از ابتدای 
تولد نوزاد تا زمان مرگ در تمام جوامع بشری در زیست‌بوم‌های مختلف، تقریباً 
هماهنــگ و منظــم اســت. تحقیقــات گســترده علــوم تجربــی ازجملــه پزشــکی، 
زیست‌شناســی، عصب‌شناســی و روان‌شناســی دربــاره انســان و ازجملــه موضــوع 
مراحــل آفرینــش انســان نیز بیانگر ایــن نظم و هماهنگی اســت. اهمیت مســئله 
»مراحــل آفرینــش انســان« نه‌تنهــا در علــم تجربــی بلکــه در علوم دینــی ازجمله 
تفسیر قرآن کریم موردتوجه است؛ به جهت این‌که در آیاتی از قرآن کریم به این 
مســئله توجه شــده اســت. در شــعری منتســب به امام علی، درباره اهمیت ابعاد 
وجودی انســان ایشــان می‌فرماید: »اتزعم آنک جرم صغیر و فیک انطوی العالم 
کبر«؛ ای بشــر آیا تو خیال می‌کنی به‌ظاهر جســم کوچکی هســتی درصورتی‌که  الا
در وجود تو جهانی پر از رمز و راز نهفته اســت )اســکندری، 1424: 16؛ قیصری، 

1375: مقدمه/ 91(.
 مــروری بــر رویکرد تفاســیر قــرآن نشــان می‌دهد که برخــی همچون تفســیر نمونه 
آیــت‌الله مکارم شــیرازی تفســیر الجواهر طنطاوی بــا رویکرد علمی نــگارش یافته؛ 
اما باوجود رویکرد یکســان در برخی موارد شــاهد نتایج متفاوتی هستیم که مسئله 
مقاله حاضر نیز مطالعه‌ای تطبیقی رویکرد علمی در تفاسیر گفته‌شده با محوریت 

موضوع »مراحل آفرینش انسان« است.
ازجملــه تحقیقــات صــورت گرفتــه دربــاره آفرینش انســان را می‌توان بــه دو گونه 
تقســیم نمــود: گونــه اول به‌صــورت کلــی به موضــوع آفرینــش انســان پرداخته و 
گونــه دوم به‌صــورت مــوردی بــه یکــی از مراحــل آفرینــش پرداخته کــه در ادامه 
اشــاره می‌شــود. پژوهش‌های گونه اول چنین است: در مقاله »آفرینش انسان از 
کید بر آیات سوره طارق« )نوبری و نصیری، 1390( نویسندگان در  نگاه قرآن با تأ
مقام پاســخ به تعارض ادعایی برخی از مستشــرقان هســتند. یکی از ویژگی‌های 
قرآن؛ نزول آن در مدت 23 ســال با توجه به شــرایط و زمان‌های مختلف است و 
برخــی از شرق‌شناســان بدون توجه این امر ادعا نموده‌انــد که در آیات آفرینش، 
عــدم هماهنگــی در قرآن و نبود حالت ارگانیک نســبت به آفرینش انســان وجود 
دارد که مقاله پیش‌رو در مقام پاسخ به این مسئله است. مقاله »آفرینش انسان 
در قــرآن کریــم بــا توجه به تفســیر المیــزان با نگاهــی انتقادی به نظریــه تکامل« 
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)حیدری چناری و مهدوی آزادبنی، 1391( درصدد است تا نظریه تکامل داروین 
در خصوص آفرینش انســان را بر اســاس دیدگاه علامه طباطبایی موردبررســی و 
تحلیــل قــرار دهــد. مقاله »تحلیل روایت داســتانی چگونگــی آفرینش آدم )ع( در 
خطبــه قاصعــه نهج‌البلاغه« )حدادی و درودگریان، بی‌تا( از دیگر مقالاتی اســت 
که این موضوع را در خطبه قاصعه بررســی نموده اســت و همچنین نویســندگان 
مقالــه »نقــش علوم تجربــی در ترجمه قرآن کریم در حوزه آیات آفرینش انســان« 
)فائــز و گوهــری،1397( بیــان کرده‌انــد کــه هــدف قــرآن، هدایت انســان اســت و 
در آیــات آن بــه مباحث زیست‌شناســی ازجمله آفرینش انســان به‌عنــوان دلیل و 
نشانه توجه شده که در بیشتر موارد با تحقیقات علم تجربی سازگاری دارد پس 
شایســته اســت در ترجمه قرآن از مباحث علم تجربی برای فهم بیشــتر مخاطب 

استفاده شود.
در پژوهش‌هــای گونــه دوم، نویســندگان به‌صــورت مــوردی بــه موضــوع »مراحل 
آفرینش انسان« توجه نموده‌اند. به‌طور مثال می‌توان به مقاله‌های »مراحل رشد 
جنین از منظر قرآن« و »جستاری در نظام آفرینش جنین در قرآن« )نور محمدی، 
کر و سبحانی؛ 1394( و »معناشناسی  1388(؛ »معناشناسی روح در قرآن کریم« )شا
تطبیقی واژه علقه در قرآن و طب« )سجادی و آشناور، 1391( اشاره نمود؛ بنابراین 
دانش‌پژوهــان متعــددی در حــوزه تفســیر علمــی آیــات آفرینــش انســان فعالیــت 
ک تا  نموده‌اند؛ اما پژوهش حاضر به‌ روش تطبیقی، آفرینش انسان را از مرحله خا
مرحله تولد نوزاد، با توجه به رویکرد علمی در تفاسیر نمونه و الجواهر انجام داده 

که پژوهش‌های پیشین به این مسئله نپرداخته است.

2. تعریف مفاهیم اولیه
پیش از ورود به بحث اصلی، تعریف مفاهیم بنیادین ضروری است:

تعریف تفســیر علمی: تفســیر علمی بهره‌گیری از یافته‌های علوم تجربی در تبیین 
آیــات علمــی یــا بــه دســت آوردن پیام‌های قرآنی اســت کــه مربوط به حــوزه علوم 
تجربی و قابل تجربه باشــد؛ به‌عبارت‌دیگر تفســیر علمی تفســیری است که روش 
یا گرایش آن علمی باشــد، یعنی دســتمایه و دستاوردهای آن مربوط به حوزه علوم 

تجربی باشد )رستمی، 1397: 23(.
معرفــی تفســیر نمونــه: در طــی ســال‌های 1410- 1396 ش. با همــکاری عده‌ای از 
فضــای حــوزه علمیــه قــم زیر نظر اســتاد ناصــر مکارم‌شــیرازی یکــی از بزرگ‌ترین 
علمــای معاصر کــه از مجاهدان راه دعوت اســامی و صاحب‌رأی و اجتهاد اســت، 
»تفســیر نمونــه« ‌ در طی 14 ســال گرد آمــد )معرفت، 1379: 2/ 502(. این تفســیر از 
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متداول‌ترین تفاســیر فارســی عصر ماســت که به زبان ساده برای عموم به نگارش 
درآمده است )بابایی، 1382: 1/ 20(.

روش تفســیر نمونــه را می‌تــوان روش اجتهــادی- تحلیلــی و عقلــی بازشــمرد که با 
ح کردن برخی مسائل علمی روز، قدمی در تبیین بیشتر بعضی آیات برداشته  مطر
اســت، تفســیر نمونه از تفســیر آیه به آیه برای توضیح بیشــتر مضامین قرآنی بهره 
ح و نقل کردن روایات اهل‌بیت )ع( در تبیین  برده و نیز در مقاطع مختلف با مطر
هرچــه بیشــتر آیــات تلاش نموده اســت؛ روش تفســیر نمونه در آیــات علمی قرآن، 
اســتخدام علوم در فهم آیات و بیان اعجاز علمی قرآن اســت؛ شــیوه تفسیر نمونه 
بــه این صورت اســت که تفســیر نمونــه ابتدای هر ســوره را با نــام آن، مکی، مدنی 
بــودن و تعــداد آیــات افتتاح می‌نماید، پــس‌ازآن به بیان ویژگی‌های ســوره در طی 
چند نکته می‌پردازد، این نکات به‌طورمعمول شــامل فضیلت ســوره، ثواب قرائت 
و جایــگاه آن اســت کــه معمولاً محــور این بخش روایات اســت؛ »عنــوان محتوای 
ســوره« مدخل دیگر مفســر برای بحث راجع به خطوط کلی ســوره اســت و آن را در 
قالــب نکته‌هــا بیان می‌دارد؛ در مواردی نیز وجه‌تســمیه ســوره را به شــکل ســؤال 
ح نمــوده و بــه آن می‌پــردازد، پــس از پرداختن به مــوارد فوق بررســی آیات و  مطــر
تفســیر آن‌هــا آغــاز می‌گــردد، در ایــن بخش ابتــدا دســته‌ای از آیات مرتبــط به هم 
را مشخـــص نمــوده، ترجـــمه آن‌هــا را بیــان مــی‌دارد، به شــأن نزول آیـــات اهمیت 
داده و آن را در ایــن مقطــع ذکــر می‌کنــد و درنهایــت بــا تفســیر آیــات، مطالب خود 
را در ایــن بخــش تکمیــل می‌نماید، ضمن اینکــه مقاطع آیات خــود عنوان بخش 
هســتند، عنوان‌هــای دیگــری را برای تفکیــک مطالب از هم به کمــک می‌گیرند و 
این در تســهیل مطالعه و یافتن مطلب موردنظر خواننده تفســیر، مؤثر اســت؛ پس 
از تفســیر عنوان »نکته‌ها« حاوی مطالب و پرســش و پاسخ‌های ارزشمندی است، 
ایــن بخــش شــامل عناویــن متعــدد و مباحــث موضوعی فراوانی اســت )نــوذری و 

همکاران، بی‌تا: 655-647(.

3. معرفی تفسیر الجواهر
شــیخ طنطــاوی جوهری متولد 1287 م. از جمله نویســندگان نامــدار مصر در نیمه 
اول قرن چهاردهم، از اســاتید دانشــگاه الأزهر و مدرســه دارالعلوم قاهره و آشــنا به 
زبان خارجی اســت )خرمشــاهی، بی‌تا: 61-31(. وی دارای آثار متعددی اســت که 
مشهورترین آن‌ها الجواهر فی تفسیر القرآن اولیـــن و تنها تـفسیـــر کاملی است که با 

نگرش علمی به‌طور گسترده تدوین‌شده است.
روش و مـنهـــج طنطاوی، روش علمی بـــوده و روش آن در تفسیر علمی، استخـراج 
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همه علوم از قـــرآن اســت )رضایی اصفهانی، 1393: 210(. خلاصه شــیوه تفســیری 
ح مفردات و ترجمه ســاده  طنطــاوی چنیــن اســت: 1. او ابتدا به تفســیر لفظی، شــر
در حــد فهــم آیات می‌پردازد؛ 2. تأثیر عمیق از شــیوه تفســیر علمی دارد به‌گونه‌ای 
کــه در سراســر تفســیر خود ســعی می‌کند آیات قــرآن را با نظریه‌هــای علمی تطبیق 
دهــد و نظریه‌هــای جدیــد را از قرآن اســتخراج کند؛ 3. تفســیر خود را پــر از تصاویر 
مختلــف از مناظــر طبیعــی، حیوانــات و گیاهان کرده اســت و با اســتناد به مباحث 
علمــی و تصویــری ســعی می‌کند چهره‌ای کاملاً علمی از قــرآن ارائه دهد، به همین 
دلیل به کلمات اندیشــمندان غربی بســیار استناد می‌کند؛ 4. به مسائل شبه‌علمی 
و فراروان‌شناســی نظیــر توحیــد و تعلیــل هیپنوتیــزم و احضــار ارواح بســیار توجــه 
ع غافل  دارد؛ 5. در تفســیر علمی گاه چندان پیش می‌رود که از رعایت جانب شــر
ح آیــات اخلاق  می‌شــود؛ 5. از کتــاب عهــد قدیــم نقل‌قــول بســیار دارد؛ 7. بــه شــر
می‌پــردازد و مباحثــی اخلاقی و عرفانــی ارائه می‌کند؛ 8. در قســمت آیات فقهی به 
ح و بسط نمی‌دهد و  کتفا می‌کند و برخلاف بحث‌های علمی آن را شر بیان احکام ا
9. رساله‌های مفصل و بی‌ارتباطی با سایر قسمت‌های کتاب، نظم و انسجام این 

تفسیر را مختل کرده است )رفیعی محمدی، 1400: 190(.
اشــکالی کــه بــر وی گرفته‌انــد این اســت کــه برخی از حقایــق دینــی را طبق آرای 
افلاطــون در کتــاب جمهوریت یا بر اســاس نظریات فلاســفه اخوان‌الصفا تشــریح 
نمــوده و خشــنودی خود را نســبت به ایــن نظریات اظهار کرده و با گفتار ســلف و 
مکتب اشــعری مخالفت کرده اســت. علاوه بر این مؤلف، آیات قرآن را بر اســاس 
نظریــات جدیــد علمــی- کــه هنــوز به‌طور کامــل تثبیــت نشــده- تفســیر می‌کند. 
گر مقصد و هدف قــرآن را کمرنگ و مبهم  درواقــع دچــار گونه‌ای تکلف شــده که ا
نکنــد، دســت‌کم بــر درخشــش آن پــرده می‌افکنــد کــه نظــرات ایشــان در مقالــه 
پیش‌رو گویای این است. ذهبی نمونه‌هایی از روش ضعیفی را که در این کتاب 
به‌کاررفتــه، یادآور می‌شــود و در پایان نتیجــه می‌گیرد که این کتاب در اصل یک 
دایرة‌المعــارف علمــی اســت کــه بــه هر فنی واردشــده اســت )معرفــت، 1379: 2/ 

.)477-478

4. مراحل آفرینش انسان در تفاسیر نمونه و الجواهر
قــرآن کریــم در مــوارد متعــددی ســخن از خلقت انســان گفتــه و مراحــل آن را تذکر 
داده اســت، هرچنــد که ایــن آیات به ما درس خداشناســی و معادشناســی می‌دهد 
امــا نکات و اشــاره‌های علمی ارزنــده‌ای را دربردارد که موجــب حیرت متخصصان 
علوم پزشــکی در اعصار مختلف شــده است و آن را نه‌تنها دلیل اعجاز علمی قرآن 
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بلکه دلیل اعجاز بلاغی قرآن نیز دانســته‌اند. بر اساس آیات قرآن می‌توان مراحل 
ک،  آفرینش انسان را از ابتدا تا زمان تولد نوزاد این‌گونه دسته‌بندی‌کرد: مرحله خا
مرحله آب، مرحله منی، مرحله نطـفه، مرحله علقه، مرحله مضغه، مرحله تسویه و 
تصویر، مرحله شــکل‌گیری اســتخوان‌ها، مرحله پوشــاندن گوشت بر استخوان‌ها، 
مرحلــه آفرینــش جنس جنیــن )مذکر و مؤنــث(، مرحله آفرینــش روح و مرحله تولد 
طفــل )رضایــی اصفهانــی، 1381: 2/ 432 و 429(. در هریــک از ایــن مراحــل ابتــدا 
بــه آیــات مرتبط اشــاره و ســپس به تبیین و مقایســه آن‌هــا از نگاه تفاســیر نمونه و 

الجواهر پرداخته می‌شود.

ک الف( بررسی مرحله آفرینش انسان از خا
ک اســت.  بنــا بــر برخــی از آیات، اولیــن مرحله آفرینــش انســان مرحله خلقت از خا
ک و در برخی دیگر به خلقت  قرآن در قســمتی از آیات به خلقت حضرت آدم از خا
هُ 

َ
إِنْســانِ مِنْ طِینٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْل

ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
ک اشــاره می‌کند: »وَ بَدَأ تمام انســان‌ها از خا

ةٍ مِنْ طِینٍ« 
َ
إِنْسان مِنْ سُلال

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

َ
ةٍ مِنْ ماءٍ مَهِینٍ«)سجده/7 و 8(؛ »وَ ل

َ
مِنْ سُلال

)مؤمنــون/12(. برخــی از مفســران همچــون علامــه طباطبایــی بــا آیه هفتم ســوره 
نْسان« را حضرت آدم )ع( دانسته و معتقدند که منظور آیه،  ِ

ْ
سجده مراد از واژه »ال

ک اســت )طباطبایی، 1390: 16/ 20(. آیت‌الله مکارم نیز  آفرینش حضرت آدم از خا
چنین دیدگاهی دارند و می‌فرماید: »پیداست که این آیه سخن از آفرینش حضرت 
که ادامه نســل او در آیــه بعد آمده اســت«؛ اما  آدم می‌گویــد نــه همــه انســان‌ها چرا
منظور از »الانســان« در آیه 12 ســوره مؤمنون شــامل همه انســان‌ها اعم از حضرت 
آدم و همه فرزندان او است )مکارم شیرازی و همکاران، 1371: 14/ 206؛ 17/ 126(.
ک تصریح دارد  ازنظــر شــیخ طنطاوی، قــرآن و تورات به خلقــت حضرت آدم از خــا
و خلقت همســرش نیز از حضرت آدم اســت و این را ســخن همه ادیان می‌داند. او 
ةٍ مِنْ طِینٍ« خلقت نخستین انسان را 

َ
إِنْســانَ مِنْ سُــلال

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

َ
با اســتناد آیه »وَ ل

ک می‌دانــد؛ امــا در ادامه از چگونگی آفرینش آن اظهــار بی‌اطلاعی می‌کند و  از خــا
معتقد است که بشر فقط نحوه آفرینش نسل آدم و نسل حیوان را می‌داند نه اصل 
آدم و اصل حیوان را، به این معنا که انسان از میوه‌ها، حبوبات و گوشت می‌خورد 
و این‌ها به خون تبدیل و نطفه از خون به وجود می‌آید، ســپس در ادامه با اشــاره 
کید بر نتیـــجه  بــه اختلاف‌نظــر فیلســوفان و حکیمــان دربــاره ایــن موضوع و بــا تأ
کلامـــی آن، در مورد هدف قرآن از طرحش می‌گوید: »کتاب‌های آســمانی از آوردن 
ایــن موضــوع هدفــی مهم‌تر از شناســاندن پدران اصلی انســان داشــته‌اند، آنچه از 
ورای ایــن موضــوع مدنظر بوده و موضوع کلام هم بر آن دلالت دارد، بیان وحدت 
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کلی انسان‌ها است پس خداوند وحدت منشأ ما را گوشزد می‌کند تا به وحدت کلی 
انســان‌ها و نظام هســتی اشاره‌کرده باشد« )نفیسی، 1379: 147-146(؛ به عبارتی 
طنطــاوی ایــن آیات را یک پیــام اخلاقی و کلامــی می‌داند درحالی‌کــه آقای مکارم 

معتقد به تفسیر علمی آیه هستند.
فخــر رازی ذیــل آیات ســوره ســجده و مؤمنــون به دو دیدگاه اشــاره می‌کنــد: بنا بر 
دیدگاه اول، منظور از »انســان« در آیه هفتم ســوره ســجده، حضرت آدم است و در 
ک اســت و چنین تحلیل می‌کنــد که اصل  دیــدگاه دوم، منظــور از »طیــن« آب‌وخــا
ک  آدمــی از منــی و منی ساخته‌شــده از گیاهان و حیوانات اســت که بازگشــت خورا
ک درســت می‌شــود کــه خــود فخر  حیوانــات نیــز بــه گیــاه اســت و گیــاه از آب‌وخــا
رازی بیشــتر ایــن نظر را می‌پســندد )فخــر رازی، 1420: 25/ 141؛ همان: 23/ 265(؛ 
بنابرایــن مــراد از انســان اعــم از حضــرت آدم و نســل او اســت. این تحلیــل هرچند 
پذیرفتنی است اما با آیه هشتم سوره سجده که مشخصاً درباره چگونگی آفرینش 
انسان صحبت می‌کند، تعارض دارد و همچنین وی در تحلیلی دیگر معتقد است 
کــه مــراد از »الانســان« در آیه هفتــم، فرزندان آدم و منظــور از »طین« خود حضرت 
ک درست‌شده‌اند )فخر رازی، 1420: 23/ 265(.  آدم اســت یعنی فرزندان آدم از خا
إِنْســانِ مِنْ طِیــنٍ ثُمَّ جَعَلَ 

ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
ایــن تعبیــرِ زیبا با آیه شــریفه کــه می‌فرماید: »وَ بَدَأ

ةٍ مِنْ ماءٍ مَهِینٍ« ســازگاری ندارد چون می‌فرماید: »و آفرینش انســان 
َ
هُ مِنْ سُــلال

َ
نَسْــل

را از گِل آغاز کرد ســپس نســل او را از عصاره‌ای از آب ناچیز و بی‌قدر آفرید« ســؤالی 
که بایســتی از فخر رازی پرســید این اســت که ضمیر »ه« به آدم بازمی‌گردد یا آدم و 

فرزندان آدم با هم؟

ب( بررسی مرحله آفرینش انسان از آب
دومیــن مرحلــه آفرینــش بنــا بــر آیاتــی چند از قــرآن، خلقت انســان از آب اســت که 
برخــی بــه آفرینــش از آب مطلــق و در برخی دیگر آفرینش از آب بــا صفتی خاص را 
قْکمْ مِنْ ماءٍ 

ُ
مْ نَخْل

َ
«)فرقان/54(؛ »أل

ً
ماءِ بَشَــرا

ْ
قَ مِنَ ال

َ
ذِی خَل

َّ
ح می‌کند: »وَ هُوَ ال مطر

رائِبِ«)طارق/7 
َ

بِ التّ
ْ
ل مَهینٍ«)مرسلات/20( و »خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ، یخْرُجُ مِنْ بَینِ الصُّ

و 6(. آیت‌الله مکارم در توضیح آیه 54 سوره فرقان درباره ویژگی مطلق بودن آب، 
ک )طین( اســت که  ح می‌کند: 1. مراد آب‌وخا چند احتمال از نگاه مفســران را مطر
از ترکیــب آن حضــرت آدم به وجود آمد؛ 2. مراد آب نطفه اســت که همه انســان‌ها 
بــه قــدرت پــروردگار توســط آن متولد می‌شــوند؛ 3. مراد آبی اســت که مــاده اصلی 
بــدن بــوده و بیشــترین قســمت وجود هر انســان را تشــکیل می‌دهد، ســپس جمع 
همه این معانی را در مفهوم آیه ممکن می‌داند و آفرینش انســان از آب را دلیلی بر 
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قدرت پروردگار می‌داند )مکارم شــیرازی، 1371: 15/ 126(؛ اما ایشــان در مورد »ماءٍ 
مَهیــنٍ« می‌نویســد: کلمه »مهیــن« به معنی ضعیــف، حقیر و ناچیــز و »آب مهین« 
آبی اســت که ازنظر شــکل و ظاهر بی‌ارزش و بی‌مقدار است وگرنه از اسرارآمیزترین 
موجــودات اســت. ازنظر ســاختمان و ســلول‌های حیاتــی شــناور در آن و همچنین 
ترکیــب مخصوص مایعی که ســلول‌ها در آن شــناورند، بســیار ظریــف و فوق‌العاده 
دقیق و پیچیده اســت و از نشــانه‌های عظمت پروردگار، علم و قدرت او محسوب 
می‌شــود. آقای مکارم در تفســیر آیه 5 ســوره طارق »ماءٍ دافِقٍ« را نطفه مرد )منی( 
رائِــبِ« را قســمت پشــت و پیش‌روی مرد می‌داند و می‌نویســد: »در 

َ
ــبِ و التّ

ْ
ل و »الصُّ

آیات فوق تنها سخن از نطفه مرد در میان است زیرا تعبیر به »آب جهنده« درباره 
بِ 

ْ
ل ج« در آیه »یخْرُجُ مِنْ بَینِ الصُّ نطفه مرد صادق است نه زن؛ چون ضمیر »یخر

رائِــبِ« بــه »مــاءٍ دافِقٍ« برمی‌گردد و می‌گوید: »ایــن آب جهنده از میان صلب و 
َ

وَ التّ
ترائــب بیرون می‌آید«. این تفســیر هماهنگ اســت با آنچــه در کتب لغت در معنی 
ایــن دو واژه آمــده اســت« )مــکارم شــیرازی، 1371: 17/ 12؛ 26/ 367(؛ دو نفــر از 
پزشــکان معاصــر در این زمینه می‌نویســند: »تمام نقاط و مجــاری عبور منی ازنظر 
کالبدشــکافی در محــدوده صلــب و ترائــب قرار دارنــد... پس می‌تــوان گفت منی از 
میــان صلب مرد به‌عنوان یک مرکز عصبی تناســلی امر کننده و ترائب او به‌عنوان 
ج می‌شــود و درواقــع خروج منی با تناســق و  رشــته‌های عصبــی مأمــور بــه اجرا خار
هماهنگــی کامــل بیــن آمر و مأمــور انجــام می‌پذیرد و این مســئله ازنظــر علمی به 

اثبات رسیده است« )رضایی اصفهانی، 1381: 2/ 450-451(
بــه عقیــده شــیخ طنطــاوی دو احتمــال را می‌تــوان دربــاره واژه »المــاء« در آیــه 54 
فرقــان بیــان کــرد: احتمال اول این‌که منظور آبی اســت که قســمتی از مواد خلقت 
انســان بــرای ســهولت در حالت و شــکل گرفتن آن اســت یــا این‌که مــراد آب نطفه 
باشــد. )طنطاوی، 1350: 12/ 201( صاحب تفســیر الجواهر نیز همچون آقای مکارم 
»مــاءٍ مَهین« را آبی بــی‌ارزش، ضعیف و ناچیز بیان می‌کنــد )طنطاوی، 1350: 24/ 
321؛ 15/ 191(؛ اما در مورد »ماءٍ دافِقٍ« نظری متفاوت دارد و می‌گوید: »با این‌که دو 
آب متفاوت است؛ ولی خداوند آن‌ها را برای حکمتی که امروزه علم جنین‌شناسی 
آشــکار نموده، یکی قرار داده زیرا این آب از مرد و زن اســت که ســپس با هم یکی 
می‌شــوند. مقصــود از »صلــب« نخــاع شــوکی مخــزون در آن اســت کــه نایــب دماغ 
در بدن اســت و شــعبه‌های بســیاری در همه اجزای بدن دارد که وســیله رســاندن 
احساس هستند تا اعضاء حرکت را به کار وادارند و حرکت جماع وابسته به همین 
قــوه اســت و »ترائــبِ« استخوان‌هـــای ســینه زن یعنی محــل گلوبند و انــواع زینت 
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اســت؛ پــس مهم‌تریــن چیـــز در کشــش و اجتمــاع مــرد و زن، قوه عصبی اســت که 
در نخاع شــوکی صلب مرد جریان دارد و در زن نیز حســن زینت به‌خصوص زینت 
بــالای ســینه اســت؛ بنابراین از مرد به صلــب و از زن به ترائب تعبیــر نمود و این از 
محاســن بلاغت و مجاز مرســل اســت که جزء مورد اهمیت بر کل اطلاق می‌شــود« 
)طنطاوی، 1350: 15/ 354-355(. آیت‌الله طالقانی در نقد دیدگاه ایشــان نســبت 
رائِب« می‌نویســد: »بیان و توجیه 

َ
ــبِ و التّ

ْ
ل بــه وحــدت آب »ماءٍدافِقٍ« و معانی »الصُّ

ایــن مفســر عصری دربــاره وحدت آب که پــس از تلقیح حاصل می‌شــود، با وصف 
ج« هم‌خوانــی نــدارد؛ زیرا آن دو آب، پــس از تلقیــح و اتحاد جهنده  »دافــق و یخــر
لْبِ  ج نمی‌گردد. همچنین مجاز دانســتن »الصُّ نیســت و از محــل خود »رحم« خــار
رائِــبِ« موافق با ســیاق و تعبیر آیه نیســت و قرینه مجــازی هم ندارد؛ بنابراین  و التَّ
»ترائب« در این آیه به معنای ســینه یا اســتخوان ســینه زن، شاهد معتبر تفسیری 
و لغوی ندارد جز آنچه در بعضی اشــعار عرب آمده که شــاید از قبیل اســتعاره‌های 
شعری باشد و از مفسران نخستین فقط »عطا« نقل کرده که مخالف صفت جهنده 
رائِبِ« را باید در 

َ
بِ و التّ

ْ
ل بودن است و این صفت مخصوص مردان است پس »الصُّ

دستگاه نطفه ساز مرد جست‌وجو کرد« )طالقانی، 1362: 3/ 330(.

ج( بررسی مرحله آفرینش انسان از منی
یتُمْ ما 

َ
فَرَأ

َ
ســومین مرحلــه آفرینش در قرآن کریم به مرحله »منی« اشــاره می‌کنــد: »أ

لــمْ یک نُطْفَةً مِنْ 
َ
خالِقُونَ«)واقعه/58 و 59(؛ »أ

ْ
مْ نَحْــنُ ال

َ
قُونَــهُ أ

ُ
نْتُــمْ تَخْل

َ
 أ

َ
تُمْنُــونَ، أ

مَنِی یمْنی«)قیامت/37(. واژه »منی« بر وزن »فَلس« به‌معنای تقدیر و اندازه‌گیری 
اســت و نطفــه را بدین‌جهــت منی گویند که با قــدرت خداوندی اندازه‌گیری شــده 
و همــه جانــداران از ایــن آب ســاخته می‌شــوند )راغــب اصفهانــی، 1412: 779(. 
فعــل »تمنــون« از مصــدر »إمنــاء« بــه معنــای ریختن نطفــه مرد در رحم زن اســت 
)طباطبایــی،1417: 19/ 132(. آیــت‌الله مــکارم در توضیــح آیــه 58 واقعــه بــه بیــان 
شگفتی‌های حاصل از »منی« می‌پردازد: »این موجود بسیار کوچک بعد از ترکیب 
با نطفه زن به‌زودی رشــد می‌کند و به‌طور سرســام‌آوری تکثیر یافته و ســلول‌های 
بدن انســان را می‌ســازد و با این‌که ســلول‌ها ظاهراً همه مشــابه‌اند به‌زودی از هم 
جدا می‌شــوند، گروهی قلب انســان را تشــکیل می‌دهند، گروهی دســت‌وپا، گروهی 
چشــم و گــوش و هریک درســت در جای خــود قرار می‌گیرند، خلاصــه این‌که نطفه 
در دوران جنینــی عوالــم پرغوغایــی را طی می‌کنــد تا به‌صورت طفلــی متولد گردد 
و همــه این‌هــا در پرتو خالقیت مســتمر و مداوم الهی اســت درحالی‌که نقش ســاده 
انســان در ایــن خلقت در یک‌لحظه تمام می‌شــود و آن لحظــه فقط ریختن نطفه 
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در رحم اســت« )مکارم شــیرازی، 1371: 23/ 241؛ مکارم شــیرازی، 1386: 2/ 71(. 
شــیخ طنطــاوی نیــز، »منی« را نطفــه مرد می‌داند کــه در رحم زن ریخته می‌شــود. 
)طنطاوی، 1350: 24/ 79 و 302(؛ اما در ســیاق آیات 38-28 ســوره قیامت هشــت 
علمِ کالبدشناســی، جنین‌شناســی، گیاه‌شناســی، جانورشناســی، علــم اخلاق، علم 
سیاســت و اجتمــاع، علــوم تربیتی و علــم ماوراءالطبیعــه را نام می‌بــرد و به‌تفصیل 
فوایــد هریــک را بیــان می‌کند ســپس می‌گویــد: »هفت علم اول همگــی در خدمت 
علــم ماوراءالطبیعــه و به‌ســان شــاخه‌های درخــت واحد یعنــی علــم ماورالطبیعیه 
هســتند. ایــن علــوم هرچنــد برای انســان و تعالی جامعــه ضروری و مفید اســت اما 
هــدف اصلی آن اســت کــه از یادگیری این علوم به قدرت و صنــع الهی در آفرینش 
انسان، موجودات و جهان و اتقان و استواری آن پی ببریم«)طنطاوی، 1350: 24/ 
307-304(؛ به‌عبارتی تفســیر وی از آیات شــریفه، تفســیر اعتقادی اســت به خلاف 
آیــت‌الله مــکارم کــه آن را گونــه‌ای از اعجــاز علمــی و مرحلــه‌ای از آفرینــش انســان 
می‌داند و به بیانی دیگر تفسیر طنطاوی تفسیری کلی و تفسیر آقای مکارم تفسیر 
جزئی اســت. همچنین نگاهی به دیگر تفاســیر فریقین نشان می‌دهد که در غالب 
موارد مفسران، در مقام پاسخ به مشرکانی هستند که آفرینش انسان پس از مرگ را 
انکار می‌نمایند )طبرسی، 1372: 9/ 336؛ فخر رازی، 1420: 29/ 416؛ ابن‌عاشور، 

بی‌تا: 27/ 287(.

د( بررسی مرحله آفرینش انسان از نطفه
چهارمین مرحله آفرینش در قرآن به خلقت انسان از نطفه می‌پردازد. در آیاتی مثل 
ناهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَکینٍ« )مؤمنون/13( از نطفه مطلق و در ســوره انســان از 

ْ
»ثُمَّ جَعَل

ناهُ 
ْ
مْشاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَل

َ
إِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ

ْ
قْنَا ال

َ
ا خَل

َ
نطفه مخلوط سخن می‌گوید: »إِنّ

«)انسان/2(. واژه »نطفه« به معنی آب صاف است و برخی »نطفه« را 
ً
 بَصِیرا

ً
سَمِیعا

گر نطفه در آیات به  از »نطف« به معنی چکیدن توأم با صاف شدن معنا کرده‌اند. ا
گر به معنی  معنی آب کم باشد، مقصود آن است که بشر از آب کمی آفریده‌شده و ا
آب صاف باشــد، نطفه چکیده و صاف‌شــده وجود انســان اســت )راغب اصفهانی، 
1412: 811؛ قرشــی، 1371: 7/ 78(. نطفــه در اصطــاح عبــارت اســت از چیزی که از 
ج می‌شود. در مورد آب مردان به آن  مردان یا زنان برای لقاح و تشکیل جنین خار
منی می‌گویند و ازنظر پزشــکی شــامل میلیون‌ها اسپرم است و در مورد آب زنان به 

ک‌نژاد، 1350: 1/ 241(. آن تخمک می‌گویند )پا
مطابق آیـــات قرآن که خلقت انسان از دو نوع نطفه را متذکر شـــده، آیت‌الله مکارم 
نیــز در تفســیر خــود بــه آفرینش انســان از »مطلــق نطفه« و »نطفه أمشــاج« اشــاره 
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می‌کنــد. وی در معنــای نطفــه می‌فرمایــد: »نطفه بــه معنی آب صاف اســت؛ البته 
بعضــی از اهــل لغت آن را به معنی آب کم گرفته‌اند و ازآنجاظکه آبِ مبدأ پیدایش 
انســان کــم، تصفیه‌شــده و عصــاره تمــام بــدن اســت، ایــن واژه بر آن اطلاق شــده 
اســت« مکارم در تفســیر آیه پنجم سوره حج در ابتدا به منشأ اصلی نطفه )آب مرد 
ک گرفته می‌شوند  و زن( پرداخته است. نطفه از مواد غذایی تشکیل‌شده که از خا
کــه پــس از طی مراحلی نطفه جنین به وجود می‌آیــد. این نطفه از موجودات زنده 
ذره‌بینی اســرار انگیزی تشــکیل یافته که در مرد »اســپرم« و در زن »اوول« نامیده 
می‌شود و این موجودات ذره‌بینی شناور به‌قدری کوچک هستند که در نطفه یک 
مرد ممکن اســت میلیون‌ها اســپرم وجود داشــته باشــد )مکارم شــیرازی، 1386: 2/ 
63؛ مکارم شــیرازی، 1371: 14/ 22(؛ بنابراین منظور از نطفه ذکرشــده در این آیه، 
مطلق نطفه اســت که می‌تواند شــامل نطفه زن و مرد باشــد. نظر شــیخ طنطاوی 
دربــاره معنــای اصطلاحــی نطفــه کــه بدون قیــد آمده، متفــاوت از دیــدگاه آیت‌الله 
مکارم اســت و می‌گوید: »بدن انســان از خون ناشــی از غذایی تشکیل‌شــده که به 

ک می‌رسد و نطفه از آن خون به وجود می‌آید« )طنطاوی، 1350: 11/ 4(. خا
قْنَا 

َ
ــا خَل

َ
نــوعِ دوم نطفــه کــه دارای ویژگــی أمشــاج و آمیخته بودن اســت در آیه »إِنّ

مْشــاجٍ« )انســان/2( آمــده اســت. آیت‌الله مــکارم بــا اعتقاد به 
َ
إِنْســانَ مِــنْ نُطْفَــةٍ أ

ْ
ال

اعجــاز علمــی ایــن آیه، واژه »أمشــاج« را جمع »مشــج« یا »مشــیج« به معنی شــیء 
مخلــوط می‌دانــد؛ ســپس با اشــاره بــه آراء مفســران دربــاره نطفه مخلــوط )ترکیب 
نطفــه انســان از اســپرم و اوول، ترکیــب آن از اســتعدادهای مختلــف و ترکیــب آن 
از مــواد مختلفــی از فلــزات و شــبه‌فلزات( در ادامــه می‌نویســد: »این نوع تفســیر با 
توجه به موارد زیر دقیقاً منطبق بر معنای آیه نیســت؛ اول این‌که »أمشــاج« جمع 
و اطلاق آن بر دو چیز خلاف ظاهر اســت؛ دوم این‌که وجود اســتعدادهای مختلف 
در اشــخاص با معنای آیه تناســب ندارد؛ ســوم این‌که ترکیب نطفه از انواع فلزات 
و شــبه فلزات نیز مناســب به نظر نمی‌رســد زیرا این امر منحصر به نطفه نیســت و 
تمام موجودات آلی اعم از انســان و گیاه و انواع غذاها ترکیبی از این مواد هســتند 
و چهارم این‌که واژه نطفه در آیات متعددی از قرآن به‌خصوص نطفه مـــرد اطلاق 
شـــده اســت. با پیشــرفت علم و گســترش تحقیقات دانشــمندان، امروزه این معنا 
اثبات‌شــده که ایــن قطرات ناچیز منی از آب‌های متعــددی که غدد مختلف بدن 
ترشــح می‌کننــد، ترکیب‌شــده و ترشــحات پنج غده منی را درســت می‌کننــد و آن‌ها 
عبارت‌اند از: دو غده به نام بیضه که در کیسه‌های تخمی نزدیک غده پروستات 
قرار دارند و دیگری خود پروستات و همچنین کوپر و لیتره که در کنار مجاری ادرار 
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قرار دارند. این آب‌های پنج‌گانه با نسبت دقیق و حساب‌شده‌ای به هم می‌آمیزند 
و ماده حیات آفرین نطفه را تشــکیل می‌دهند«، ســپس با اشــاره به موریس بوکای 
می‌افزاید: »این دانشــمند فرانســوی معتقد اســت که تعبیر به »أمشاج« که در قرآن 
واردشــده، اشــاره بــه همیــن نکتــه دقیــق دارد و هنــگام نــزول آیات قرآن از چشــم 
جهانیــان و دانشــمندان آن عصــر پوشــیده و پنهان بوده اســت« )مکارم شــیرازی، 
ازنظــر شــیخ طنطــاوی شــامل  از »نطفــه امشــاج«  1371: 8/ 184-182(. منظــور 
کسیژن، هیدروژن، کربن، ازت، گوگرد، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزم و آهن است  ا
و عقیــده دارد کــه این عناصر با یکدیگر مخلــوط و موجب به وجود آمدن نطفه در 
انســان شــده و انســان نیز از این نطفه به وجود آمده است؛ بنابراین مبدأ انسان از 
آهــن، کربن و موارد گفته‌شــده اســت )همــان: 24/ 314(؛ علامه طهرانــی در کتاب 
»نور ملکوت قرآن« به‌تفصیل به نقل و نقد دیدگاه طنطاوی در این مورد پرداخته 
و آن را تطبیق و تحمیل بر آیات قرآن می‌داند )حسینی طهرانی، 1427: 4/ 15-16 
و 44(؛ به‌عبارتــی می‌تــوان چنین گفت که هر دو مفســر از »نطفه امشــاج« معنای 
مخلوط شــدن چیزی با چیزی دیگر را برداشــت می‌کنند اما مکارم شیرازی نطفه را 
تشــکیل یافتــه از پنــج غده و طنطاوی شــامل عناصر آهن، کربن و مــواردی از این 
قبیــل می‌داند. بررســی دیدگاه دیگر مفســران نیز نشــان می‌دهد کــه برخی »نطفه 
امشــاج« را آمیختگــی اجــزای مختلف آن با یکدیگر یا مخلوط شــدن آب نر با ماده 
)طباطبایــی، 1414: 121/20؛ فخــر رازی، 1420: 30/ 740(، آمیختگــی طبایع مختلف 
آدمــی همچــون گرمــی، ســردی، رطوبــت و خشــکی )فخــر رازی، 1420: 30/ 740( و 
ک و عناصر دیگر )ابن عاشور، بی‌تا: 29/ 348(  برخی دیگر آمیختگی گیاهان، خا
تفســیر می‌کننــد. همان‌طور که از تفاســیر برمی‌آید، ایشــان به‌صــورت دقیق منظور 
از ایــن آمیختگی را مشــخص نکــرده و فقط با عبارات کلی بیــان کرده‌اند؛ اما کلام 
آیت‌الله مکارم شــیرازی مبنی بر این‌که »امروزه علم ثابت کرده که »نطفه امشــاج« 
از غــدد پنج‌گانــه تشکیل‌شــده«، امــری علمی- تجربی اســت و بنا بــر پذیرش این 
قــول، پس عبارت »نطفه امشــاج« نیز همچون »نطفه مطلق« که در آیه 13 ســوره 
مؤمنــون به‌کاررفتــه اســت فقــط مربوط بــه آب منی مرد اســت. این در حالی اســت 
ح اســت و  کــه در ادامه آیه ســخن از آفرینــش مرحله دیگر یعنی »علقه« بودن مطر
امروزه علم تجربی ثابت نموده که قبل از مرحله علقه بودن، مرحله تشکیل نطفه 
یعنی آمیختگی نطفه زن و مرد با یکدیگر است؛ بنابراین دیدگاه علامه طباطبایی 
و فخر رازی با ســیاق آیات ســازگاری بیشــتری دارد هرچند که مواد تشــکیل‌دهنده 

منی مرد می‌تواند از غدد گفته‌شده تشکیل شود.



194

سال نهم
شماره دوم
پیاپی: 18
پاییز و زمستان
1403

ه( بررسی مرحله آفرینش انسان از علق
پنجمیــن مرحلــه آفرینــش انســان در قرآن »علــق« نــام دارد. واژه »علق« شــش بار 
قٍ«)علق/2(؛ 

َ
إِنْســانَ مِــنْ عَل

ْ
قَ ال

َ
و در پنــج آیــه به صورت‌هــای مختلف در آیات »خَل

قَةٍ«)غافر/67( و آیات 14 ســوره 
َ
قَکمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَل

َ
ذِی خَل

َّ
»هُوَ ال

مؤمنون و 5 ســوره حج به‌کاررفته اســت. واژه »علق« جمع »علقه« به معنی چیزی 
اســت که به چیز بالاتر آویزان شــود و در معانی دیگر مثل خون بســته، کرمی که در 
حلــق و گلــوی حیوان می‌چســبد )راغــب اصفهانــی، 1412: 579؛ مصطفوی 1371: 
8/ 202( و خــون جامد و خشــکیده )علامــه طباطبایی، 1417: 14/ 344؛ فخر رازی، 
1420: 23/ 265( به‌کاررفتــه اســت. در اصطــاح نیز همان خون بســته‌ای اســت که 
از ترکیــب اســپرم مــرد بــا اوول زن حاصل و به رحــم زن داخل می‌شــود و خود را به 
آن آویــزان می‌کنــد. پــس از پیوســتن نطفه مرد به تخمــک زن، تکثیر ســلولی آغاز 
می‌شود و به‌صورت یک توده سلولی به شکل توت است که در رحم لانه می‌گزیند؛ 
یعنــی ســلول‌های تغذیه‌کننــده بــه درون لایه مخاطــی رحم نفوذ می‌کننــد و به آن 

آویزان می‌شوند )رضایی، 1387: 76-77(.
آیــت‌الله مــکارم در تفســیر آیه دوم ســوره علــق چند احتمــال را دربــاره واژه »علق« 
ح می‌کنــد: 1. علــق به معنی چســبیدن به چیزی اســت و لذا به خون بســته و  مطــر
همچنین به زالو که برای مکیدن به خون می‌چسبند، علق گفته‌اند و نیز به نطفه 
که به شکل قطـــعه خون چســـبنده درمی‌آید علق گفته می‌شود؛ 2. منـــظور از علق 
در اینجا، گِل حضـرت آدم )ع( اسـت که حالـت چسبندگی داشت؛ 3. علق به معنی 
موجود صاحب علاقه که اشــاره به روح اجتماعی انســان و علاقه آن‌ها به یکدیگر 
اســت که پایه اصلی تکامل بشــر و پیشــرفت تمدن‌ها را تشکیل می‌دهد و 4. اشاره 
بــه نطفه نر که شــباهت زیادی به زالــو دارد و این موجود ذره‌بینی که در آب نطفه 
شــناور است به‌ســوی نطفه زن در رحم پیش می‌رود و به آن می‌چسبد و از ترکیب 
آن دو نطفه کامل انســان به وجود می‌آید. آقای مکارم از میان تفاســیر گفته‌شــده، 
تفســیر اول را ترجیــح می‌دهــد و جمــع میــان چهــار تفســیر را نیز بی‌مانــع می‌داند، 
ســپس می‌نویســد: »درست اســت که در آن زمان این‌گونه مســائل هنوز ناشناخته 
بــود ولــی قــرآن مجیــد از طریــق اعجــاز علمــی از روی آن پــرده برداشــت« )مکارم 
شیرازی، 1371: 27/ 157-156(. طنطاوی نیز واژه »علق« را به معنی قطعه خون 
بســته می‌دانــد و ذیــل آیات 68-67 ســوره غافر به مســئله خلقت انســان از نفس 
واحــده اشــاره می‌کنــد درحالی‌که آیه شــریفه یا ســیاق آیــات به این امــر نمی‌پردازد 
ح مســائل پزشــکی  )طنطــاوی، 1362: 11/ 4 و 94( و در بحــث از ســوره علق به شــر
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گاهی داشــت، گاه  می‌پردازد و یادآور می‌شــود که برای فهم آیه باید از رموز تلقیح آ
به هنگام نقل حقایق علمی به هیجان می‌آید و می‌نویســد: ســتایش خدایی را که 
کنون پزشــکی نیز راهی برای فهم و تفســیر قرآن شده اســت )نریمان و همکاران،  ا

.)251-272 :1400

و( بررسی مرحله آفرینش انسان از مضغه
ششمین مرحله آفرینش انسان در قرآن کریم پس از علقه »مضغه« نام دارد که در 
قَةٍ لِنُبَینَ 

َّ
قَةٍ وَ غَیرِ مُخَل

َّ
دو آیه و ســه بار از آن ســخن گفته است: »ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَل

قَةَ مُضْغَةً«)مؤمنون/14(. واژه 
َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
قَةً فَخَل

َ
طْفَــةَ عَل قْنَا النُّ

َ
کمْ«)حــج/5(؛ »ثُمَّ خَل

َ
ل

»مضغــه« در لغــت از مــاده »مضــغ« به معنی جویدن و گوشــت جویده شــده اســت. 
)راغب اصفهانی، 1412: 770؛ قرشی، 1371: 6/ 261(

آیت‌الله مکارم در تفســیر آیه پنجم ســوره حج در معنی کلمه »مضغه« می‌نویســد: 
»ایــن واژه بــه معنــی مقــدار کمــی گوشــت اســت کــه انســان در یک‌لقمــه می‌تواند 
آن را بجــود و ایــن تشــبیه جالبــی بــرای جنیــن در دوران بعد از علقه بودن اســت. 
درواقــع جنیــن بعــد از مرحله علقه، شــکل یک قطعه گوشــت جویده شــده به خود 
گهان در پوســته  می‌گیــرد بی‌آنکــه اعضــای مختلف در آن مشــخص باشــد؛ امــا نا
جنیــن تغییراتــی پیــدا می‌شــود و شــکل آن متناســب با کاری کــه باید انجام شــود 
تغییــر می‌یابــد و اعضای بــدن کم‌کم ظاهرمی‌شــود. جنین‌هایی کــه از این مرحله 
ج  نگذرند و همچنان به‌صورت سابق یا ناقص بمانند ساقط می‌شوند و از رده خار
می‌گردند، جمله »مخلقه و غیرمخلقه« ممکن است اشاره به این مرحله باشد یعنی 
کامل‌الخلقــه وغیرکامل‌الخلقــه )مــکارم شــیرازی، 1371: 14/ 18 و 24(. در همیــن 
زمینه مرحوم طبرسی روایتی از پیامبر )ص( را به این مضمون بیان می‌کند: »پس 
از آن‌که نطفه چهل روز در رحم مادر قرار گرفت خون بسته می‌شود و بعد از چهل 
روز به‌صورت قطعه گوشــتی درمی‌آید، ســپس فرشــته موکل بر او می‌گوید پروردگارا 
گــر خداوند بفرمایــد »غیرمخلقه«، تمام نخواهد شــد و  تمــام یــا ناتمام قــرار دهم، ا
گر خداوند کریــم بفرماید »مخلقه«، خواهد  رحــم آن را ســقط می‌کند و می‌اندازد و ا
ماند و رحم آن را ســقط نمی‌کند بلکه خلقت او تمام خواهد شــد« )طبرسی، 1377: 

.)380 /4
ازنظر شــیخ طنطاوی نیز »مضغه« به معنی گوشت جویده شده است؛ اما »مخلقه 
بودن« را آفرینشی کامل و سالم و بدون هیچ عیبی و »غیرمخلقه بودن« را آفرینش 
ناقص دانســته اســت. تولد فرزندان ناقص‌الخلقه همچون نابینایان، ناشــنوایان، 
افراد نقص عضو، ضعف عقل یا حتی کسانی که در مسیر زندگی دچار نقص عضو 
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می‌شــوند را شــامل »غیر مخلقــه« می‌داند، وی ســپس متذکر می‌شــود که آفرینش 
ایــن گــروه از روی غفلــت و کم‌توجهــی پروردگار نبــوده بلکه به خاطر آن اســت که 
انسان‌های سالم از اشخاص ناقص درس بگیرند و از استعدادها و نعمت‌هایی که 
به آن‌ها داده‌شــده، اســتفاده کننــد؛ زیرا این نوع کمبودهــا در حیوانات ما را تحت 
تأثیر قرار نمی‌دهد اما کمبود و ناهنجاری در بدن انسان، سریع‌ترین اثر را بر نفس 
و روح انســان دارد. تفســیر الجواهــر در جــای دیگر »مضغه مخلقــه و غیرمخلقه« را 
به نقل از دانشــمندان به‌صورت دیگری بیان می‌کند. جنین انســان در شــکم مادر 
دارای یک خلقت تدریجی اســت که در ابتدا به‌صورت کرم، حلزون، ماهی، مگس 
و میمــون بــوده و بعد به شــکل جنین انســان درآمده و این همان چیزی اســت که 
قَةٍ...« یعنـــی آنچه 

َّ
قَةٍ وَ غَیرِ مُخَل

َّ
خدا به آن اشــاره می‌فرماید: »...ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَل

پیـــش از بشــر اســت خلقت ناقص و به مرحله جنین انسان رسیدن، خلقت کامـــل 
آن است، سپس نظر دانشمندان را در این مورد غیرقطعی می‌داند، اما در جاهای 
دیگــر با اشــاره به همیــن فرضیه، ارتباط انســان بــا حیوانات )بازی کــودک با گربه 

و...( را نتیجه آن می‌داند. )طنطاوی، 1362: 11/ 14؛ 19/ 105(.

ز( بررسی مرحله تسویه و تصویر
هفتمین مرحله آفرینش انســان در قرآن بنا بر آیاتی چند تســویه اســت و در برخی 
دیگــر از آیــات خداوند را صورتگر معرفی می‌نماید. قـــرآن مـی‌فـرمـایـــد: »...ثُمَّ جَعَلَ 
وحِهِ...« )سجــده/9-7(؛ »ثُمَّ  اهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُ ةٍ مِنْ ماءٍ مَهِینٍ، ثُمَّ سَوَّ

َ
هُ مِنْ سُلال

َ
نَسْل

رْحــامِ کیفَ 
َ
أ

ْ
رُکــمْ فـِـی ال ــذِی یصَوِّ

َّ
ی« )قیامــت/38(؛ »هُــوَ ال ــقَ فَسَــوَّ

َ
قَــةً فَخَل

َ
کانَ عَل

یشــاءُ...«)آل‌عمران/6(. واژه »تســویه« در لغت به معنی قراردادن چیزی به‌صورت 
معتــدل در عمــل، نظم، تدبیر و تکمیل و »تصویر« به معنی صورت دادن و شــکل 
ر« به معنی صورت دهنده اســت )مصطفــوی، 1371: 5/ 280؛  دادن اســت و »مُصــوِّ
قرشــی، 1371: 4/ 163(. آیــت‌الله مــکارم »ســواه« را از ماده »تســویه« تکمیل کردن 
معنا کرده و معتقد است که آن اشاره به مجموع مراحلی دارد که انسان از نطفه تا 
ظهــور اعضــای بدن طی کرده و همچنیــن مراحلی را که آدم )ع( بعــد از آفرینش از 
وحِی فَقَعُوا  یتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِــنْ رُ ک تا مرحله نفخ روح پیموده اســت »فَإِذا سَــوَّ خــا
هُ ســاجِدِینَ«. ایشــان در مورد تصویر نیز می‌نویســد: »تا این مرحله تمام ســلول‌ها 

َ
ل

بــه یکدیگر شــبیه هســتند و ازنظر ظاهر اختلافــی ندارند ولی از ایــن مرحله به بعد 
صورتگــری جنیــن آغاز می‌شــود و اجــزای آن به‌تناســب کارهایی کــه در آینده باید 
انجــام دهنــد در آن‌هــا تغییراتــی شــکل می‌گیــرد و هــر گــروه از ســلول‌ها عهــده‌دار 
ســاختن یکی از دســتگاه‌های بدن می‌شــوند... درنتیجه جنیــن پس‌ازاین مراحل 
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در رحم مادر به شکل انسانی موزون، صورتگری می‌شود« )مکارم شیرازی، 1386: 
17/ 127؛ 2/ 429(. شــیخ طنطــاوی نیــز همچــون آقــای مــکارم تســویه را به معنی 
تمــام و کامــل کــردن خلقت جنین و آمــاده کردن آن برای نفخ روح دانســته اســت 
)طنطاوی، 1362: 15/ 7(؛ ولی به مرحله تصویر اشــاره‌ای ندارد؛ اما دیدگاه علامه 
رْحامِ کیفَ 

َ
أ

ْ
رُکــمْ فـِـی ال ذِی یصَوِّ

َّ
طباطبایــی دربــاره »تصویــری« کــه در آیه »هُــوَ ال

یشــاءُ...« آمده متفاوت اســت چون ایشــان در تفســیر آیه به اعجاز علمی، آن‌گونه 
کــه آقــای مــکارم معتقدند اشــاره‌ای نکرده‌انــد. ایشــان می‌فرماید: »آن‌کــس که به 
آیات خدا کفر می‌ورزد، خوارتر و پست‌تر از آن است که با استقلال خودش و بدون 
اینکــه خدای ســبحان هیچ دخالتی داشــته باشــد بتواند به آیات خــدا کفر بورزد و 
در این کار به قدرت خود متکی باشــد بدون اینکه خدا دراین‌باره اذنی داده باشــد 
تــا درنتیجــه او بــر خدا غالب آمده باشــد و نظام عالم را که زیباترین نظام اســت بر 
گر هم به آیات  هــم بزنــد و نیــز بتواند اراده خود را بــر اراده خدا تحمیل کند بلکــه ا
خدا کفر می‌ورزد، باز به خاطر این است که خدا به او چنین اذنی داده است یعنی 
خــدای ســبحان امــوری را تنظیم کرده و آن امور تنظیم‌شــده که همــان عالم دنیا 
اســت، طوری تنظیم‌شــده که نتیجه‌اش پدید آمدن موجوداتی دارای اختیار و به 
نــام انســان باشــد تــا زمینه آزمایــش و امتحان، فراهم گــردد و هر کــس بخواهد به 
اختیــار خــود ایمــان آورد و هر کس خواســت به اختیــار خودش کفر بــورزد، پس هر 
دو طایفــه هــر چه بخواهنــد وقتی می‌خواهند که خدای رب‌العالمین هم خواســته 
باشــد؛ بنابراین هیچ کفری و ایمانی و هیچ سرنوشــت دیگری نیســت مگر آنکه با 

تقدیر الهی است«)طباطبایی، 1417: 3/ 13-14(.

ح( بررســی مرحله شــکل‌گیری اســتخوان‌ها و پوشــاندن گوشــت بر آن‌ها »عظام و 

لحم«
هشــتمین مرحله آفرینش انسان شــکل‌گیری استخوان‌ها و پوشاندن آن با گوشت 
اســت. به جهت این‌که مفســران و متخـــصصان علوم پزشــکی این دو مرحله را به 
دلیــل نزدیکــی باهــم بررســی کرده‌انــد، در اینجــا نیز باهم بررســی می‌شــوند. قرآن 
...«)مؤمنــون/14(. 

ً
حْما

َ
عِظــامَ ل

ْ
 فَکسَــوْنَا ال

ً
مُضْغَــةَ عِظامــا

ْ
قْنَــا ال

َ
می‌فرمایــد: »...فَخَل

دکتــر دیــاب و قرقوز می‌نویســند: »این آیه شــریفه نه‌فقط به شــکل‌گیری و تکوین 
استخـــوان پیش از گوشـــت به‌گونـــه‌ای بدیـــع اشـــاره دارد حتی گوشت را به‌عنوان 
»کســا« نام‌بــرده و برای کســانی که با علم کالبدشــکافی ســروکار دارنــد کاملاً واضح 
اســت کــه عضــات طــوری اســتخوان‌ها را در برگرفته‌انــد کــه گویی پوششــی برای 
اســتخوان هســتند، بلکه به نظر ما به تمایز و تخلق که از این مضغه کوچک آغاز 



198

سال نهم
شماره دوم
پیاپی: 18
پاییز و زمستان
1403

می‌شود نیز اشاره دارد« )رضایی اصفهانی، 1381: 2/ 506(.
آیت‌الله مکارم در تفسیر آیه شریفه با اشاره به اعجاز علمی در این مرحله از خلقت 
می‌نویســد: »امــروزه علم جنین‌شناســی ثابت کرده که وقتی جنیــن، مرحله علقه و 
مضغه را پشــت ســر گذاشــت تمام ســلول‌های آن تبدیل به ســلول‌های اســتخوان 
می‌شــود و بعــدازآن تدریجــا عضــات و گوشــت روی آن را می‌پوشــاند، ایــن معنا با 
کــه از تمــام مراحــل جنیــن به‌عمل‌آمــده  فیلم‌برداری‌هــای دقیــق و پرهزینــه‌ای 
کــه در آن روز چیــزی به‌نام  اثبات‌شــده و یکــی از معجــزات علمــی قرآن اســت؛ چرا
علــم جنین‌شناســی وجــود نداشــت مخصوصــا در محیــط جزیــره عربســتان کــه از 
ســاده‌ترین مســائل علمی نیز خبری نبود«، ســید قطب نیز دیدگاهی شبیه به این 
« را به »لباس مقاوم 

ً
حْما

َ
عِظامَ ل

ْ
را دارد. آیت‌الله مکارم در ادامه عبارت »فَکسَــوْنَا ال

ح می‌دهد: »این‌که از عضله‌ها تعبیر به لباس  برای اســتخوان‌ها« تعبیر کرده و شــر
گر این لباس بر استخوان‌ها نبود بسیار  می‌کند، خود گویای این واقعیت است که ا
اندام انســان زشــت و نازیبا بود )درســت همانند اســکلت‌هایی که همه ما خود آن 
یــا لااقل عکــس آن را دیده‌ایــم( و همان‌طور که لباس حافظ بدن اســت، عضلات 
گر آن‌ها نبودنـــد ضربه‌هـــایی که بر بدن وارد  نیز حافـــظ اســتخوان‌ها هســتند که ا
مـی‌شـــد استـــخوان‌ها دچار صدمه و شکســت می‌شــد، همچنین کاری را که لباس 
در حفاظت انســان از گرما و ســرما می‌کند گوشــت‌ها در نگه‌داری اســتخوان‌ها که 
ستون اصلی بدن هستند انجام می‌دهند، این‌ها همه نشان‌دهنده دقت قرآن در 
تعبیرات اســت« )مکارم شــیرازی، 1386: 8/ 187؛ مکارم شیرازی، 1371: 14/ 213-

.)212
شــیخ طنطــاوی دارای تفســیری متفــاوت از آیــه شــریفه اســت و می‌گویــد: »مضغه 
شــامل موادی اســت که از هم تفکیک می‌شــوند؛ یعنی آن‌چه از عناصر موجود در 
آن، مــوادی برای اســتخوان بود و تبدیل به اســتخوان می‌شــد از آن‌ها اســتخوان 
ساختیم و آنچه را که مواد گوشت بود و تبدیل به گوشت می‌شد، گوشت قراردادیم 
زیرا مواد غذایی هم شامل استخوان و هم گوشت می‌شود«. )طنطاوی، 1350: 11/ 
94(؛ بنابراین آیت‌الله مکارم عظام و لحم را دو مرحله جدا از هم می‌داند اما شیخ 

طنطاوی آن را در یک مرحله بیان کرده است.

ط( بررسی مرحله آفرینش جنس جنین )مذکر یا مؤنث(
دهمیــن مرحله آفرینش انســان به بیان جنســیت جنین می‌پــردازد: »... ثُمَّ کانَ 
نْثــی« )قیامة/38 و 39(؛ »... 

ُ
أ

ْ
کرَ وَ ال

َ
وْجَینِ الذّ ی، فَجَعَلَ مِنْــهُ الزَّ قَ فَسَــوَّ

َ
قَــةً فَخَل

َ
عَل

 
ً
جُهُمْ ذُکرانا وِّ وْ یزَ

َ
کــورَ، أ

ُ
 وَ یهَبُ لِمَنْ یشــاءُ الذّ

ً
ــقُ مــا یشــاءُ یهَبُ لِمَنْ یشــاءُ إِناثا

ُ
یخْل
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هُ عَلِیــمٌ قَدِیرٌ«)شــوری/50 و 49(. برخی از منابع 
َ
 إِنّ

ً
 وَ یجْعَــلُ مَنْ یشــاءُ عَقِیمــا

ً
وَ إِناثــا

پزشکی تصریح کرده‌اند که در طی سومین ماه بارداری، صورت جنین بیشتر شکل 
انســان به خــود می‌گیرد...اعضاء تناســلی خارجی نیز به حــدی تکامل‌یافته که در 
دوازدهمیــن هفتــه، جنــس جنیــن را بــا امتحان وضــع ظاهری می‌توان مشــخص 
ســاخت. نکتــه جالب‌توجه این اســت که قــرآن مرحله خلقت جنــس جنین را پس 
نْثی« 

ُ
أ

ْ
کــرَ وَ ال

َ
وْجَینِ الذّ ی فَجَعَــلَ مِنْهُ الزَّ از مرحله تســویه قرار داده اســت »...فَسَــوَّ

و این همان زمانی اســت که مرحله مضغه و تســویه در ســه‌ماهگی تمام می‌شــود و 
جنســیت ازنظر پزشکی قابل‌تشخیص اســت یعنی رتبه تعیین جنسیت در مراحل 
خلقــت انســان در قــرآن کریــم و علم جنین‌شناســی کاملاً منطبق با یکدیگر اســت. 
دکتر دیاب و قرقوز در مورد تشــکیل دســتگاه تناســلی جنین می‌نویسند: »از همان 
هنگام که انسان به‌صورت پاره گوشتی )جنین جوان( در شکم مادر قرارگرفته، دو 
برجســتگی از طناب پشــتی که بعداً ســتون فقرات را تشــکیل خواهد داد، به وجود 
می‌آیند این دو برجســتگی را لوله‌های تناســلی می‌نامند، جنسیت جنین به‌وسیله 
گر مقدر شده که جنین پسر باشد این دو  این لوله‌های تناســلی شــناخته می‌شود. ا
لوله از هفته ششم عمر جنین شروع به ساخت بافت‌های مشابه بافت‌های بیضه 
می‌کنند و به ترشــح هورمون‌های جنســی نر که اساس شکل‌گیری دستگاه تناسلی 
گــر جنیــن دختر باشــد این  را در دوران جنینــی تشــکیل می‌دهــد می‌پردازنــد؛ امــا ا
لوله‌های تناســلی از هم متمایز شــده تا در هفته دهم بافت‌هایی شبیه بافت‌های 
تخمــدان را تشــکیل دهنــد. شــکل‌گیری دســتگاه تناســلی مؤنــث به دلیــل نبودن 
هورمون‌های نر صورت می‌پذیرد و نه به سبب وجود هورمون‌های مؤنث و بدین 

طریق تخمدان‌ها ساخته می‌شود« )رضایی اصفهانی، 1381: 2/ 514-515(.
آیت‌الله مکارم در تفســیر آیات 49 و 50 ســوره شــوری درباره تعیین جنسیت جنین 
می‌نویســد: »مردم به چهار گروه تقســیم می‌شوند: آن‌هایی که تنها پسر دارند و در 
آرزوی دختــر هســتند، آن‌هایــی کــه دختر دارند و در آرزوی پســر هســتند، آن‌ها که 
هــر دو را دارنــد و گروهــی که فاقد هرگونه فرزند و قلبشــان در آرزوی آن پَر می‌کِشــد 
و عجــب اینکــه هیچ‌کس نــه در زمان‌های گذشــته و نه امروز که علــوم و دانش‌ها 
پیشــرفت کــرده، قــدرت انتخاب در این مســئله را ندارد و علیرغــم تمام تلاش‌ها و 
کوشش‌ها هرگز کسی نتوانسته است عقیمان واقعی را فرزند بخشد، یا نوع فرزند را 
گرچه نقش بعضی از غذاها و داروها را در افزایش  طبق تمایل انسان تعیین کند، ا
احتمــال تولــد پســر یا دختــر نمی‌توان انکار کــرد ولی باید دانســت کــه این‌ها فقط 
احتمــال را افزایــش می‌دهــد و نتیجــه هیچ‌یــک قطعی نیســت« )مکارم شــیرازی، 
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.)483-484 /20 :1386
بــه اعتقــاد طنطاوی ضرورتی ندارد که آیه شــریفه ازنظر فیزیولوژیکی تفســیر شــود 
بلکــه واضــح اســت که ایــن آیه حکمتی اســت تا زنــان و مــردان در زمیــن را تعیین 
و مشــخص کنــد. طنطــاوی چندیــن مطالعــه بــر روی ایــن موضــوع انجــام داده و 
یافته‌های خود را در کتابش به نام انســان کجاســت منتشر کرده ‌ و نتیجه می‌گیرد 
که این آیه و ســایر آیه‌های مشــابهِ مربوط به دوگانگی جنســیتی، بر توجه خداوند 
به مخلوقات خود اشــاره دارد و بیان‌کننده آفرینش برابر آن‌ها اســت. اندیشمندان 
دیدگاه طنطاوی را نقد نموده و می‌نویسند: »این آیات تأیید دانش جنین‌شناسی 
بر آموزه‌های ارزشمند قرآنی در بررسی خلقت انسان است و هرکدام از اصطلاحات 

قرآنی شکل مقطعی جنین را توصیف می‌کند« )نریمان، 1400: 251-272(.

ی( بررسی مرحله آفرینش روح
در یازدهمیــن مرحلــه آفرینــش انســان، روح در جنین دمیده می‌شــود کــه قرآن آن 
عِظـــامَ 

ْ
را به‌عنــوان مرحلــه‌ای از تطــورات جنیــن معرفــی می‌فرماید: »...فَکسَــوْنَا ال

 آخَرَ...«)مؤمنون/14(. به‌طورکلــی مهم‌ترین اتفاقی که پس 
ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَــأ

َ
 ثُمَّ أ

ً
حْمــا

َ
ل

از مــاه ســوم بــرای جنین پیــش می‌آید، حرکت و فعالیت قلب، رشــد ســریع جنین و 
شــکل‌گیری اندام‌هــای خارجــی اســت. در ماه ســوم و ابتــدای ماه چهــارم به دلیل 
عصب دار شــدن اندام‌ها، حرکت جنین آغازشــده و زن باردار در ماه چهارم حرکت 
جنیــن را کاملاً احســاس می‌کنــد. معمولاً جنین دختر زودتر از پســر حرکت را شــروع 
می‌کند، ضربان قلب جنین از ابتدای ماه چهارم آغازشــده و کاملاً شــنیده می‌شود. 
 آخَرَ...« اشــاره 

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَــأ

َ
قرآن پس از بیان مراحل خلقت جنین به مرحله »...ثُمَّ أ

گاه‌ترین فرد به این مرحله و حتی پیش از پزشــکان، مادری اســت  نموده و شــاید آ
کــه بــا اولین حرکــت جنین چیزی در درون خود احســاس می‌کند کــه از قبل وجود 
نداشــته و روح دیگری در اعماق آن به وجود آمده اســت. به‌علاوه دانشمندان پی 
برده‌اند که جنین در اواخر دوران بارداری قادر به شــنیدن اســت و نخست صدای 

ضربان قلب مادر را می‌شنود« )رضایی اصفهانی، 1381: 2/ 526-527(.
آیــت‌الله مــکارم تعبیر به نفخ )دمیــدن( را کنایه‌ای برای حلــول روح در بدن آدمی 
می‌دانــد کــه گویــی تشــبیه بــه هوا و تنفس شــده اســت هرچنــد که نه این اســت و 
نــه آن. بــه اعتقــاد وی مهم‌ترین مرحله آفرینش بشــر دمیــدن روح در کالبد جنین 
اســت کــه قــرآن با یک تعبیــر سربســته و پُرمعنی به آن اشــاره می‌کند کــه با مراحل 
قبــل تفاوتــی اساســی دارد. مرحلــه نفخ روح همان مرحله‌ای اســت کــه جنین وارد 
مرحله حیات انسانی می‌شود، حس و حرکت پیدا می‌کند و به جنبش درمی‌آید که 
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در روایات اســامی از آن تعبیر به مرحله »نفخ روح« شــده اســت. با دمیدن روح در 
کالبد جنین انســان با یک جهش زندگی گیاهی و نباتی را پشــت ســر گذاشته و گام 
بــه جهــان حیوانات و از آن برتر به جهان انســان‌ها می‌گــذارد و فاصله آن با مرحله 
قبل به‌قدری زیاد است که تعبیر از آن با جمله »ثم خلقنا« کافی نبود و لذا فرموده 

ناهُ« )مکارم شیرازی و همکاران، 1371: 17/ 127؛ 14/ 211-212(.
ْ
نْشَأ

َ
است: »ثُمَّ أ

شــیخ طنطــاوی نیــز در ایــن مرحله را، مرحلــه دمیــدن روح در جــان می‌داند یعنی 
جنین بعد از آن‌که شــبیه به جماد و جســم بی‌جان بود، تبدیل به حیوان و انسان 
ناطق، شــنوا و بینا می‌شــود و تمام اعضای او به‌خوبی تقســیم می‌شــود که با یک 
وجب اندازه‌گیری می‌شــوند؛ ســپس در ادامه به بحث درباره وجب انســان، فایده 
آن و اســتفاده از آن به‌عنوان ابزار ســنجش و اندازه‌گیری می‌پردازد و معتقد اســت 
ناهُ 

ْ
نْشَــأ

َ
کــه خداونــد آن را در رَحِــم برای انســان مقدر کرده و در مضمون آیه »...ثُمَّ أ

 آخَر...« به آن اشــاره‌کرده اســت )طنطاوی، 1362: 11/ 94(؛ بنابراین آفرینش 
ً
قا

ْ
خَل

این مرحله با مرحله‌های دیگر متفاوت اســت به خاطر این‌که زندگی نباتی داشــت 
و تبدیل به حیوان شــد، گنگ بود و درحالی‌ حاضر عاقل اســت، ناشــنوا بود و شنوا 
شد و نادان بود و با بصیرت شد. پس این آیه سخن نَظّام را مبنی بر این‌که انسان 
همان روح اســت و بدنی ندارد را رد می‌کند چون خدای متعال بیان می‌فرماید که 
انسان مرکب از این صفات است )فخر رازی، 1420: ج 23/ 265(. مسئله مهم این 
 آخَرَ« 

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
اســت که ســیاق آیه از خلقت به انشــاء تغییریافته و فرموده: »ثُمَّ أ

بــا اینکــه ممکــن بود بفرماید: »ثم خلقنــاه ...« و این دلالت می‌کنــد بر این‌که آنچه 
بــه وجــود آوردیم چیز دیگری و حقیقت دیگری اســت غیــر ازآنچه در مراحل قبلی 
بــود، مثــاً علقه هرچند ازنظــر اوصاف، خواص، رنگ و طعم بــا نطفه فرق دارد اما 
هم‌جنــس هســتند یعنــی تمام مراحل نطفه تا گوشــت و اســتخوان همگــی از یک 
جنس است که از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود هرچند که اوصاف متفاوت 
اســت؛ امــا وقتی می‌فرماید »أنشــأناه« یعنی او را صاحب حیــات و قدرت و علم کرد 
و بــه او جوهــره ذاتــی داد کــه نســخه آن در مراحل قبلــی نبود همچنــان که در آن 
مراحــل، اوصــاف علم و قــدرت و حیات نبود، پس در مرحله اخیــر چیزی به وجود 
آمده که کاملاً مسبوق به عدم بود یعنی هیچ سابقه‌ای نداشت )طباطبایی، 1417: 

.)20-21 /15

ک( بررسی مرحله تولد طفل
دوازدهمین مرحله آفرینش انسان در بیان قرآن به تولد نوزاد پرداخته و می‌فرماید: 
ی ثُــمَّ نُخْرِجُکــمْ طِفْــلاً...« )حج/ 5(.  جَلٍ مُسَــمًّ

َ
رْحــامِ مــا نَشــاءُ إِلــی أ

َ
أ

ْ
»...وَ نُقِــرُّ فـِـی ال
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ح می‌کند سپس به  آیت‌الله مکارم در مورد این مرحله و اهمیت آن، سؤالاتی را مطر
فعل‌وانفعالات شــیمیایی و تغییرات فیزیکی که در جنین و مادر هنگام تولد پیش 
می‌آیــد، اشــاره می‌کند. وی می‌نویســد: »خداوند بیرون فرســتادن جنیــن را از رحم 
به خودش نســبت می‌دهد: »ثُمَّ نُخْرِجُکمْ طِفْلاً« این تعبیر اهمیت مســئله تولد را 
که امروزه دانشــمندان به آن پی برده‌اند روشــن می‌ســازد؛ چه عاملی زمان تولد را 
تنظیــم می‌کند، تحت چه شــرایطی فرمــان خروج به جنین داده می‌شــود، چگونه 
تمــام اعضــای بــدن خــود را بــرای این تحــول آمــاده می‌کننــد، تحت چــه عواملی 
کودک تدریجاً معلق می‌گردد تا با سر متولد شود، آیا می‌داند تولد او با پا غیرممکن 
یــا بســیار مشــکل اســت، چــه کســی به تمــام عضــات بــدن مــادر دســتور می‌دهد 
ج شــدن بیاورند؟ هنگامی‌کــه ندرتاً این  شــدیدترین فشــار را روی جنیــن برای خار
سیســتم به هم می‌خورد و پزشــکان مجبور به ســزارین می‌شوند اهمیت آن معلوم 
می‌شــود و شــاید وجود چنین افراد نادری هشــداری اســت به همگان تا به اهمیت 
این موضوع بیندیشــند، به‌این‌ترتیب مسئله تولد نوزاد با تمام حساسیت‌هایی که 

دارد نشانه‌ای دیگر از آیات الهی است« )مکارم شیرازی، 1386: 2/ 79(.
مــکارم بــا اســتفاده از علوم آناتومی و پزشــکی به بیان عوامل خــروج جنین از رحم 
مادر در لحظه تولد می‌پردازد و می‌نویســد: »یکی از مهم‌ترین شــگفتی‌های جنین 
پایان دوران آن است، این‌که چه عواملی سبب می‌شود که در لحظه معین فرمان 
خروج به جنین داده شود و او را از شکل عادی )در حالت عادی سر جنین به‌طرف 
بــالا اســت و صورتــش به پشــت مادر( دگرگون ســازد و ســر او را به پایین بفرســتد تا 
تولد او را آســان ســازد نخست کیسه آبی اســت که جنین در آن شناور است که پاره 
ج می‌گردد و جنین به‌تنهایی آماده ورود به دنیا می‌شود سپس  می‌شود، آب‌ها خار
درد شــدیدی مــادر را فرامی‌گیــرد، تمام عضلات شــکم، پشــت و پهلــوی مادر روی 
ج هدایــت می‌کنند، فعل و انفعالات شــیمیایی  جنیــن فشــار می‌آورنــد و او را به خار
و تغییــرات فیزیکــی کــه در بدن به هنــگام تولد صــورت می‌گیرد به‌قــدری عجیب 
و شــگفت‌انگیز اســت کــه همه حکایــت از این دارد که علم و قــدرت بی‌پایانی این 
برنامه‌ریزی را برای چنان هدف مهمی انجام داده است« )مکارم شیرازی، 1386: 
2/ 86(. همچنین دگرگون‌شدن سیستم گردش خون در لحظه تولد، بسته شدن 
بنــد نــاف، خشــکیدن و افتادن آن، گریه کودک، شــیر مادر و خــواص آن‌ها ازجمله 

ح می‌کند. مواردی است که آیت‌الله مکارم به‌تفصیل مطر
شــیخ طنطاوی در تفســیر آیه شــریفه که درباره تولد جنین اســت، به بحث درباره 
چگونگــی تولیدمثــل در مخلوقــات پرداختــه و تولیدمثــل را بر دو نــوع تولیدمثل از 
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طریــق نــر و ماده )تخمک‌گذاری( و تولیدمثل به غیر آن تقســیم می‌کند. نوع دوم 
را شامل موجوداتی مانند میکروب‌ها، کرم‌ها و برخی از گیاهانی که گل نمی‌دهند، 
می‌دانــد امــا نــوع اولِ تولیدمثــل کــه از طریــق تخمک نر و ماده اســت بــر دو گونه 
اســت. گونــه اول )تخم‌گــذاران( مثــل پرنــدگان کــه برای مدتــی در تخــم می‌ماند 
ج می‌شود )بیرون از رحم( و گونه دوم )پستانداران( که تخمک در رحم  سپس خار
باقی می‌ماند )تبدیل به جنین می‌شود( و به‌صورت جنین زنده و متحرک از رحم 
ج می‌شــود که در پســتانداران ازجمله انســان که در آیه به آن اشاره‌شده است،  خار
مشاهده می‌شود )طنطاوی، 1362: 11/ 17-16(. این نوعِ تفسیر نشان می‌دهد که 
در هنــگام بیان مطالب به ســیاق توجهی نکرده و حتی بــه نحوه آفرینش گیاهان 
و موجودات تخم‌گذار نیز اشــاره‌کرده اســت درحالی‌که آیه اشــاره‌ای به این مطلب 

ندارد.
نکته حائز اهمیت این است که در دیگر تفاسیر فریقین، هدف اصلی آیه شریفه را 
آیه اثبات معاد در مقام پاسخ به لجوجان و معاندانی می‌داند که بعث در قیامت را 
قٍ جَدِید«)ق: 

ْ
بْسٍ مِنْ خَل

َ
لِ بَلْ هُمْ فیِ ل وَّ

َ
أ

ْ
قِ ال

ْ
خَل

ْ
 فَعَیینا بِال

َ
انکار می‌کنند و می‌گویند: »أ

15()طباطبایی، 1417: 14/ 346؛ ابن عاشــور، بی‌تا: 17/ 143؛ فخررازی، 1420: 14/ 
ح و  346( و بدین‌صــورت توجهــی بــه رویکــرد علمــی آیه ندارنــد هرچند که به شــر

معنای عبارات و واژگان می‌پردازند.

5. نتیجه‌
مقالــه حاضــر طی مطالعه‌ای تطبیقی، بــه دوازده مرحله از مراحل آفرینش انســان 
در آیات قرآن کریم با اســتفاده از دو تفســیر علمی »نمونه« »الجواهر« پرداخت که 
باوجود یکســانی رویکرد، در موارد کمی نتایج مشــابه و در غالب موارد شاهد نتایج 
متفاوتــی هســتیم. ازجمله موارد متشــابه، می‌تــوان به آیات 59-58 ســوره قیامت 
اشــاره کــرد کــه ازنظر هــر دو تفســیر واژه »تمنــون« به معنای آبی اســت که توســط 
مرد در رحم زنان ریخته می‌شــود. همچنین معنای »علقه« ازنظر هر دو مفســر به 
معنــای قطعه خون بســته اســت؛ امــا همان‌طور که گفته شــد نظرات هر دو مفســر 
در غالــب موارد متفاوت از یکدیگر اســت. به‌طور مثــال منظور از »ماء دافق« ازنظر 
آیت‌الله مکارم همان آب منی در مرد است؛ ولی ازنظر طنطاوی با توجه به »صلب 
و ترائب« شــامل نطفه مرد و زن اســت. ایشــان همچنین دربــاره »آفرینش حضرت 
ک«، »نطفه أمشاج«، »مخلقه و غیرمخلقه بودن« جنین و مواردی  آدم و حوا از خا

از این قبیل دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
اســتفاده از نظریــات علمــی همچــون نظریــه تکامــل دارویــن کــه امــروزه مخالفان 
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زیادی دارد از دیگر نکات مهم در تفســیر الجواهر اســت. همچنین در غالب موارد 
در تفســیر آیات بدون توجه به ســیاق به بیان مطالب اضافی و غیر ضروری به‌طور 
مثال درباره تولد و آفرینش سایر موجودات می‌پردازد که ارتباطی به سیاق ندارد.

نگاهــی بــه دیگــر تفاســیر نیــز نشــان می‌دهــد کــه در برخــی مــوارد )کــه در مقالــه 
به‌تفصیل آمده است( هر دو مفسر آیه‌ای را با رویکرد علمی تفسیر نموده اما دیگر 
مفســران توجهــی بــه علمی بودن آیه نداشــته و هــدف آیه را اعتقــادی مثل اثبات 

بعث و قیامت می‌دانند.
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